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معرفی بازی دورهمی

اسم رو پیشونی
بــازی  ایــن  در 

 ، ســته‌جمعی د

بــه  را  نفــر  یــک 

بازیکــن  عنــوان 

انتخاب می‌کنند 

و بقیــه مقابــل او 

می‌نشینند. افراد روی کلمه خاصی به توافق 

می‌رسند، آن را روی کاغذ کوچکی می‌نویسند 

و بر پیشانی بازیکن می‌چسبانند. حالا او باید 

مثل یک بازی بیست سوالی، سوال کند تا کلمه 

نوشته شده روی کاغذ را حدس بزند. برای این 

که بازی بیشتر سرگرم‌کننده و خنده‌دار شود، 

بهتر اســت کلمه انتخابــی دور از ذهن، طنز و 

یادآور خاطره‌ای خاص برای جمع حاضر باشد. 

اگر فرد تا قبل از 20 ســوال توانســت کلمه را 

حدس بزند، برنده و در غیر این صورت بازنده 

است. سپس نوبت شخص دیگر می‌شود.

کتاب چی بخونیم؟

واقعاً پیگیر اخبار نباشیم؟
روزگاری خوانــدن یک روزنامــه، انتظار برای 

رسیدن شماره جدید یک مجله، شنیدن آهنگ 

قبل از اخبار و... هرکدام یک لذت جالب بود تا 

بدانیم در دنیا چه خبر است و زندگی‌مان را بر 

اساسش بچینیم. آن وقت‌ها از خبرهای مهم 

باخبر می‌شدیم؛ ذات رســانه‌های آن زمان از 

روزنامه‌ای که ســر میز صبحانه بود تا رادیو که 

ســاعت خاصی اخبار داشت 

و بعــد هــم تلویزیــون، طوری 

جریان اخبــار را به مــا منتقل 

می‌کــرد کــه زمــان خاصــی 

آن اختصــاص  بــه  را  از روز 

می‌دادیم و تمــام. اما حالا در 

دنیای دیجیتــال اخبار از یک 

ســرگرمی و اطلاع‌رســانی، 

بــه یــک ســیاه‌چاله لحظه‌ای 

تبدیــل شــده کــه هــر لحظــه 

مــا را درگیــر می‌کنــد؛ آن‌هم بــا اخبــاری که 

دانســتن همه آن‌ها ضرورتی نــدارد؛ یا لااقل 

می‌تــوان در زمــان خاصی سراغ‌شــان رفت. 

رولف دوبلی در کتاب »پیگیر اخبار نباشــید« 

به مــا می‌گویــد در مواجهه با اخبار بپرســیم: 

آیا بعد از مواجهه بــا آن‌ها، دنیــا را بهتر درک 

می‌کنیم؟ آیا تصمیم‌های بهتری می‌گیریم؟ 

آیا خبرهای کوتــاه تمرکز ما 

را بــرای خوانــدن متن‌های 

بلند کــم نکــرده؟ آیــا اخبار 

در فضــای مجــازی طــوری 

هســت که شــناخت مــا را از 

جهان واقعی کامــل کند اما 

اعتیادآور نباشد؟ این کتاب 

راه‌ورســم مواجهه درســت و 

به اندازه با اخبار اســت برای 

اولویت‌بندی بهتر زندگی.    

تقویم

درگذشت دریانورد ادویه‌ای
واســکو دو گاما )۱۴۶۹ تا ۱۵۲۴(، جهانگرد و کاشف 

پرتغالی بود که برای اولین بار از راه دریا، از اروپا به هند 

رفــت. او را از موفق‌ترین دریانــوردان تاریــخ می‌دانند. 

واســکو دو گاما نخســتین فردی اســت که اروپا و آسیا را 

از طریق مســیری دریایی به هم پیوند داد. این اکتشاف 

بزرگ جغرافیایی سرنوشت ملت‌های شرقی را در آینده 

تغییر داد و باعث ورود اروپاییان و استعمار مشرق زمین 

شد. شــرح ســفر واســکو دو گاما در کتابی به نام لوزیاد 

توســط کاموئن تحریر شده‌اســت. هموطن او آلفونســو 

دالبو کرک هم تقریبا در همان ایام )۱۵۰۷( و همزمان 

با روی کار آمدن صفویان، از بندر گوا به خلیج‎فارس آمد 

و هرمز را تصرف کــرد. قلعه پرتغالی‌هــا در هرمز یادگار 

همان ایام است. در این دوره امپراتوری پرتغال خود را امپراتور آفریقا، فارس و هند خواند. کالاها و 

ادویه‌هایی را که دو گاما با خود به پرتغال برد، ثروت سرشاری نصیب این کشور کرد و همین مسئله 

انگیزه بزرگی به دست دیگر دریانوردان پرتغالی و اســپانیایی داد تا به هند سفر کنند. دوگاما در 

سال ۱۵۲۴ از سوی پادشاه پرتغال به عنوان نایب‌السلطنه هند انتخاب شد، اما پیش از آن‌که در 

مسئولیت جدیدش کاری بکند، در همان سال در کوچین درگذشت.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 23:15   		  شبکه یک
برنامه »جام جم«

		 ساعت 21:15   شبکه دو
مجموعه »چرخ گردون 2«

ساعت 21:30  		  شبکه سه
برنامه »داستان شد«

ساعت 22        شبکه نسیم	
برنامه »با ترانه«

ساعت 17        شبکه نمایش	
فیلم »بعد از یانگ«

ساعت 20:30   شبکه ورزش	
برنامه »شب‌های فوتبالی«

قصه یک عکس

تفأل روایت

سفرنامهریشه ضرب المثلبریده کتاب 

   

من چه زود بزرگ شدم...
میــم صاد-من مامان یک خرس کوچولوی صورتی 

هستم که اســمش را نمی‌دانم؛ بابا برای تولدم این 

خرس را خرید؛ پرسیدم اسمش چیست؟ گفت »اول 

کیک تولدت را فوت کن بعد اســمش را می‌گویم«؛ 

کیک را که فوت کردم صدای بلند و ترسناکی پیچید؛ 

همه جا تاریک شد. آخرین باری که همچین صدایی 

آمد خانه دوستم خراب شــد و من دیگر او را ندیدم؛ 

مادر می‌گفت »دوستت جای خوبی رفته، جایی که 

پر است از شکلات«. نمی‌دانم چند ساعت گذشت؛ 

اما چشــمم را که باز کردم، دیدم گوشــه‌ای از خانه 

افتادم؛ صورت بابا پر از خاک و خون شده بود و مامان 

هم حرفی نمی‌زد. حالا من ماندم و خرس کوچولویی 

که حرف نمی‌زند اما می‌دانم مثل من گرسنه است؛ 

چون از وقتی پیش من آمده هیچ چیزی نخورده. اگر 

کیک بوی خاک و خون نمی‌داد کمــی از آن را به 

خرس کوچولو می‌دادم. اما بعید می‌دانم همچین 

طعمی را دوست داشته باشــد. من هم دوستش 

ندارم. حالا آن‌قدر بزرگ شدم که یک مادر باشم؛ 

بدون این‌که مادری داشته باشم. فکر نمی‌کردم 

این‌قــدر زود بزرگ شــوم. امــا چاره‌ای نیســت. 

خرس کوچولــو را برمــی‌دارم و بیــن خرابه‌های 

غزه دنبال یک جای گــرم می‌گــردم؛ کنار خانه 

دوستم کفش‌هایش را می‌بینم؛ فکر کنم آن‌قدر 

عجله داشته که به دنیای شکلاتی برود که بدون 

کفش دویده. خوش به حالش...

آسیب‌های زندگی
من ســخت معتقــدم که همــه ما به 

نحــوی آســیب می‌بینیــم. چطــور 

ممکــن اســت نبینیــم؟! مگــر این 

کــه دنیایــی از پــدران و مــادران، 

خواهــران و برادران، همســایگان 

و دوســتانِ بی‌عیب‌ونقص داشــته 

باشیم و بعد می‌رسیم به مسئله‌ای که اساس کار است؛ یعنی واکنش ما 

دربرابر آســیب: آن را اعتراف می‌کنیم یا پیش خود نگه می‌داریم و این 

در رفتار ما با دیگران چقدر اثر می‌گذارد؟ بعضی‌ها آســیب را اعتراف 

می‌کنند و ســعی می‌کنند آن را تخفیف دهند؛ بعضی زندگی‎شــان را 

وقف یاری به آســیب‌دیدگان دیگر می‌کنند و سرانجام هستند کسانی 

که تمام توان‌شان را در این راه خرج می‌کنند که به هر قیمت شده، دیگر 

آسیب نبینند و این‌ها افراد بی‌رحمی می‌شوند که باید مراقب‌شان بود.

کتاب »درک یک پایان« اثر جولین بارنز

پول، پول می‌آورد
مفلسی شـنیده بـود که پـول پول مـی‌آورد؛ 

پس بعـد از کوشـش بسـیار سـکه‌ای یـک 

دینـاری بـه دسـت آورد و فـورا بـه دکان 

صرافـی رفـت و آهسـته سـکه خـود را میـان 

گذاشـت. صـراف  سـکه‌های 

امـا هرچـه صبـر کـرد، پـول او پول‌هـای 

پـس  نیـاورد،  سـمت‌اش  بـه  را  صرافـی 

آهسـته دسـت دراز کـرد تـا سـکه خـودش 

بـردارد. را 

صراف او را دیـد و گفت: چـه می‌کنی؟ مرد 

حقیقـت را بیـان کـرد، صـراف گفـت: آنچـه 

شـنیده‌ای درسـت اسـت اما پـول زیـاد پول 

کـم را می‌ربایـد، همان‌گونـه کـه سـکه‌های 

من سـکه تو را آورده اسـت.

اخلاق جالب اصفهانی‌ها به روایت ابن بطوطه
ابن بطوطــه جهانگرد مســلمان اهل 

مراکش، مشخصات ظاهری و فضایل 

اخلاقی مردم اصفهان را در قرن هشتم 

قمری این گونه بیــان می‌کند: اهالی 

اصفهان، مردمی زیبارویند. رنگ آن‌ها 

ســفید و روشــن و متمایل به ســرخی 

است. شجاعت و نترسی از صفات بارز 

ایشان است. اصفهانی‌ها مردمانی گشاده دست‌اند. هم‌چشمی و تفاخری 

که در میان آنــان در مورد اطعام و مهمــان نوازی وجود دارد منشــأ حکایات 

غریبی شده است. مثلا اتفاق می‌افتد که یک اصفهانی رفیق خود را دعوت 

می کند و می‎گوید: بیا برویم نان و ماست با هم بخوریم ولی وقتی او را به خانه 

می‌برد انواع غذاهای گوناگون پیش او می‌آورد و اصفهانی ها به این رویه خود 

مباهات زیاد می کنند.

برگرفته از »سیری در سفرنامه‌ها«؛ اثر فواد فاروقی  

درد عشقی کشیده‌ام که مپرس
زهر هجری چشیده‌ام که مپرس

گشته‌ام در جهان و آخر کار
دلبری برگزیده‌ام که مپرس

هيچ كافرى ما را دوست نمى‌دارد و هيچ مؤمنى دشمن 
ما نمى‌شود. هركس با محبتّ ما اهل بيت بميرد، بر 
خداوند حتمى است كه او را در قيامت با ما برانگيزد.
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